
داستان ها و مکالمه های ساده انگلیسی برای تقویت  
 مکالمه 

 

Good morning! 

 !صبح بخی  

Good day to you, Sir! 

 !روز خوبی داشته باشید آقا 

He is still not well. 

 .او هنوز چندان خوب نیست

Well done! Keep it up! 

 !عالی است! ادامه بده

I will call you later. 

 بهت  
ً
 .زنمزنگ م بعدا

I will catch you soon. 

 شود.(بینمت. )این جمله در هنگام خداحافظی گفته م به زودی م 

Please give me your hand. 

 .لطفا دستت را به من بده

Get out of my sight. 

 .از جلوی چشمم دور شو

I did not understand. 

 .متوجه نشدم



I am sorry. 

 .متأسفم

I am feeling tired today 

 م 
ی

 .کنمامروز احساس خستگ

It’s none of your business. 

 .به تو ربظ ندارد

I don’t know. 

 .دانمنم 

Come quickly. 

 .زودتر بیا 

Talk to you later. 

 باهات صحبت م 
ً
 .کنمبعدا

Thank You very much. 

 .بسیار ممنونم

It was nice meeting you. 

 .حالمخوش از آشنابی با شما 

Sorry for the inconvenience. 

 .بابت ناراحتی شما متأسفم

This is not a joke. 

 .دار نیستاین خنده 

Stop kidding. 



 .شوخی نکن )جدی باش(

Everything is fine. 

ی خوب استهمه   .چی 

I will try my level best. 

ین تلاش را خواهم کرد  .در حد توانم بیشیی

I am very pleased to meet you. 

 .وقتماز آشنابی شما بسیار خوش 

You are my responsibility. 

 .من در قبال تو مسئولیت دارم

This is not fair. 

 .این عادلانه نیست

Please say something. 

ی بگو ی  چی 
ً
 .لطفا

I will come again. 

 .گردمدوباره برم 

Thank you for inviting us. 

 .دعوت کردید متشکرم از اینکه ما را  

It’s my pleasure. 

 .این باعث خرسندی من است

Thank you for the advice. 

 .هایت ممنونمبابت مشورت 



Happy birthday! 

 !تولدت مبارک

I wish you a happy married life. 

 زناشوبی شادمانه 
ی

 ای داشته باشید. )خوشبخت شوید!( امیدوارم زندگ

Please be seated. 

ی   بنشی 
ً
 .لطفا

I’m on my way. 

 .من در راه هستم

Nice to meet you. 

 .وقتماز دیدن شما خوش 

Hope to see you next time. 

 .امیدوارم دوباره شما را ببینم

I appreciate it. 

 .قدردان آن هستم

It was nice to talk with you. 

 .حالماز صحبت کردن با شما خوش 

I made it. 

 .انجامش دادممن 

I feel sad about your loss. 

 .گویمتسلیت م 

Let’s celebrate! 



یم  !بیایید جشن بگی 

Do not disturb! 

 !مزاحم نشوید

Try to open this door. 

 .تلاش کن این در را باز کتی 

I read books. 

 .خوانمکتاب م 

I do not want to know anything. 

ی بدانمنم  ی  .خواهم چی 

Drive carefully. 

 کن
ی

 .با احتیاط رانندگ

I love to play video games. 

 .هابی ویدئوبی هستممن عاشق انجام بازی 

Go slow from the crowd. 

 .از میان جمعیت آهسته )با احتیاط( برو

The sun rises from the east. 

ق طلوع م   .کندخورشید از شر

We cook everyday. 

ی م ما هر روز  ی  .کنیمآشی 

Daily exercise makes you fit and healthy. 

 .کنداندام و سالم م ورزش روزانه شما را خوش



Have a nice day. 

 .روز خوبی داشته باشید

Excuse me! 

 !ببخشید

Stop crying. 

 .گریه نکن

She wakes early in the morning. 

 .شوداو اول صبح بیدار م 

He sleeps in the afternoon. 

 .خوابداو بعدازظهرها م 

Leave me alone. 

 .تنهام بگذار

They are my friends. 

 .ها دوستان من هستندآن

I want more money. 

ی م   .خواهمپول بیشیی

I am sick. 

 .اممریض شده 

I remember everything. 

ی را به خاطر م همه   .آورمچی 

Have a heart. 



 .کم بااحساس باش

Don’t cut jokes. 

 جوک نگو 

I apologize. 

 .خواهممن معذرت م 

God bless you. 

 !خدا برایت خوب بخواهد

I do not understand. 

 .شوممتوجه نم 

Whatever he says is not true. 

 هرچه او م 
ً
 .درست نیست گوید لزوما

Don’t be so childish. 

 .بچه نباش

It’s none of your business. 

 .این به تو ربظ ندارد

I beg your pardon. 

 .خواهممعذرت م 

I’m at the office. 

 .من در دفیی هستم

His words have weight. 

ی استهای او کنایه حرف   .آمی 



What are you doing? 

؟ چه کار م   کتی

I shall reach by the 5.30 train. 

 .برسم 5.30بایست با قطار ساعت م

It’s very thoughtful of you. 

 .خیلی محبت کردی

The temperature will come down tomorrow. 

ی م   .آیددمای هوا فردا پایی 

Have a good trip. 

 .سفر خوبی داشته باشر 

What nonsense! 

! )یا: چه مزخرف!( چه بی   معتی

How can I go to the town center? 

 توانم به مرکز شهر بروم؟ چطور م 

I am busy at the moment. 

 .الآن شم شلوغ است

Hurry up! Otherwise, you will miss the train. 

 .رشزود باش! وگرنه به قطار نم 

Please write down this address. 

 این آدرس را یادداشت کن
ً
 .لطفا

No, I don’t want. 



 .خواهمنه، نم 

It is a strange thing. 

ی عجیتی است  .چی 

I’m sorry to interrupt you. 

 .کنمببخشید که حرفتان را قطع م 

Do me a favor. 

 .یک لطف به من بکن

I like fairly hot tea. 

 .من چای را ولرم دوست دارم

Your name is on the list. 

 .نام تو در لیست است

You’re driving too fast. 

 م 
ی

 .کتی تو خیلی تند رانندگ

Have a good weekend. 

 .آخر هفته خوبی داشته باشید

I don’t like long talks. 

 .های طولابی را دوست ندارممن صحبت 

I’m on a diet 

 .من رژیم دارم

He tells a lie. 

 .گویداو دروغ م 



After lunch, we will go to the library. 

 .رویمبعد از ناهار به کتابخانه م 

Good evening teacher. 

 .خی  استادبه عصر  

Sorry, for being late. 

 .خواهمبابت دیر کردن عذر م 

You will not be able to deal with him. 

 .شما نخواهید توانست با او کنار بیایید

I have a lot to talk about. 

 .های زیادی دارمدر این باره حرف 

Please come as soon as possible. 

 
ً
 .هرچه زودتر بیا  لطفا

I am sorry, I didn’t hear. 

 .ببخشید، من نشنیدم

I don’t understand. 

 .فهمممن نم 

Good morning everybody! 

 به 
ی

 !خی  صبح همگ

Don’t abuse him. 

 .او را اذیت نکن

I cannot agree with your opinions. 



 .توانم با نظرات شما موافق باشممن نم 

Stop making such a noise! 

 !این قیل و قال را بس کنید

Walk carefully. 

 .با احتیاط راه برو

I am very strict on this matter. 

 .گی  هستمدر این موضوع خیلی سخت 

It has to be done. 

 .این )کار( باید انجام شود

All my calculations went wrong. 

 .تمام محاسباتم غلط بود

He scored a goal in the match. 

 .او در مسابقه یک گل زد

Forgive me! 

 !ببخشید

Come what may! 

 !هرچه پیش آید خوش آید

Get up early. 

 .زود از خواب پاشو

Listen to me. 

 .به من گوش کن



You may fall down. 

 .ممکن است سقوط کتی 

I am Hungry. 

 .اممن گرسنه 

Wash your face. 

 .صورتت را بشور

Take a bite. 

 یک گاز بزنید! )از غذا( 

Don’t be afraid. 

س  .نیی

Turn off the light. 

 .چراغ را خاموش کن

Go ahead. 

 .بفرمایید )جلو بروید(

Turn on the light. 

 .چراغ را روشن کن

I really appreciate your help. 

 قدردان کمک 
ً
 .های شما هستممن واقعا

There are no words to show my appreciation! 

ان قدردابی من را نشان دهدای نم هیچ کلمه  ی  !تواند می 

Thanks a million for your help. 



 .ها تشکر بابت کمک شما میلیون 

I owe you a great deal. 

 !مرا بسیار بدهکار خود کردید

What you’ve done means a lot to me. 

 .کاری که انجام دادید ارزش زیادی برایم دارد

Thank you from the bottom of my heart for everything. 

ی کنم، برای همه از اعماق قلبم از شما تشکر م   .چی 

That’s so kind of you. 

 .نشانه مهربابی شماست

This sounds great! 

 !رسدالعاده به نظر م این فوق 

Wonderful! Thank you for sharing. 

اک گذاشتیدعالی است! ممنون از   .اینکه با من به اشیی

Wow! I can’t believe that! 

 !باورنکردبی است 

I’m so glad to hear that! 

 !حال شدماز شنیدنش خیلی خوش

Let’s meet this weekend. 

 این آخر هفته همدیگر را ملاقات کنیم
ً
 .لطفا

Please accept my warmest greetings. 

 
ً
 .ترین درودهای من را بپذیریدگرم  لطفا



You may take a seat here. 

 .توانید اینجا بنشینیدشما م 

Please take a seat here. 

 
ً
 .اینجا بنشینید لطفا

I can never find shoes for my feet 

 من هرگز نمی توانم کفشی برای پاهایم پیدا کنم 

One of Harry's feet was bigger than the other. 'I can never find boots and shoes for my feet,' he said to 

his friend Dick. 'Why don't you go to a sho~maker?' Dick said. 'A good one can make you the right 

shoes.' 'I've never been to a shoemaker,' Harry said. 'Aren't they very expensive?' 'No,' Dick said, 'some 

of them aren't. There's a good one in our village, and he's quite cheap. Here's his address.'He wrote 

something on a piece of paper and gave it to Harry. Harry went to the shoemaker in Dick's village a few 

days later, and the shoemaker made him some shoes. Harry went to the shop again a week later and 

looked at the shoes. Then he said to the shoemaker angrily, 'You're a silly man! I said, "Make one shoe 

bigger than the other," but you've made one smaller than the other!' 

 توانم چکمه و کفسیر برای پایم پیدا کنم یگ از پاهای هری از دیگری بزرگیی بود. او هرگز نم 

 به دوستش دیک گفت. 

 "چرا به یک شوی ساز نم روی؟" دیک گفت. یک کفش خوب م تواند کفش مناستی برای شما بسازد. 

 هری گفت: من هرگز به یک کفاش نرفته ام. آیا آنها بسیار گران نیستند؟ 

 دیک گفت: »نه، برخی از آنها نیستند. یگ خوب در روستای ما وجود دارد و بسیار ارزان است. 

ی نوشت و به هری داد.  ی  اینم آدرسش.« روی یک کاغذ چی 

 هری چند روز بعد نزد کفاش روستای دیک رفت و کفاش او را ساخت. 

 بعضی کفشها. 

 هری یک هفته بعد دوباره به مغازه رفت و به کفش ها نگاه کرد. سپس به کفاش گفت 

!" گفتم: "یک کفش را بزرگیی از دیگری بسازید" اما شما یگ را درست کرده ایدبا عصبانیت، "تو    مرد احمقی هستی

 کوچکیی از دیگری! 


